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پرسش و پاسخ

لزوم عمل به قرآن و التزام به احکام آن
امام علی)ع( در سفارشی به فرزند خود محمدابن‌حنفیه می‌فرماید: 
بر تو باد به تلاوت قرآن در روز و شب و گاه و بیگاه،‌ و بر تو باد عمل به 
قرآن و التزام به فرائض و دستورات آن و تعهد در برابر حلال و حرام و امر 
و نهی آن، و همچنین در دل شب و هنگام روز با تدبر خواندن آن. زیرا 
قرآن عهدنامه خدا است در میان مردم و برنامه سعادت است، و هر فرد 
مسلمانی باید در برنامه و پیمان‌نامه الهی در هر فرصتی با تدبر نگاه کند. )1(

____________

1- الوافی، فیض‌کاشانی، ج 9، ص 1704

آثار مهجوریت قرآن
مشکلات مسلمین زیاد است، لکن مشکل بزرگ مسلمین این است 

که قرآن کریم را کنار گذاشته‌اند و تحت لوای دیگران درآمده‌اند.)1(
سلطه مستکبرین بر دولت‌های اسلامی، در اثر دست برداشتن از قرآن 

کریم و اتکا نداشتن بر قواعد اسلام بوده است.)2(
____________

1- صحیفه نور، ج 13، ص 123
2- همان، ج 16، ص 39

قرآنی که از مردم شکایت می‌کند!
قال الصادق)ع(: ثلاثه یشکون الی الله عزوجل؛ مسجد خراب 
لایصلی فیه اهله و عالم بین جهال و مصحف معلق قدوقع علیه 

غبار لایقرا فیه.
امام صادق)ع( فرمود: ســه چیز نزد خدا شکایت می‌کنند: مسجدی 
که خراب شده در آن نماز خوانده نمی‌شود، عالمی که در بین مردم قرار 
دارد و از او بهــره نمی‌برنــد و قرآنی که غبار روی آن را گرفته و خوانده 

نمی‌شود. )1(
____________

1- خصال صدوق ص 142

مهجوریت قرآن
پرسش:

چرا قرآن کریم به عنوان نقشه راه سعادت دنیا و آخرت انسان‌ها در 
میان ما مهجور است و مورد شکایت پیامبر اکرم)ص( در روز قیامت قرار 

می‌گیرد؟
پاسخ:

مفهوم مهجوریت
مهجور مشتق از »هجر« در لغت به معنای ترک و رها کردن و نیز سخن 
بیهوده و هذیان آمده اســت. مفارقه الانسان غیره اما بالبدن او باللسان او 
بالقلب، جدایی نسان از غیر خودش یا با بدن، یا با زبان یا با قلب. مفردات 
)راغب اصفهانی، ص 834( اما در اصطلاح منظور از مهجوریت این است 
که مردم قرآن را رها کرده و به دستورات و تعالیمش پایبند نیستند و این 

قرآن را به دست فراموشی سپردند. 
قرآن که »رمز حیات طیبه و وسیله نجات است. قرآنی که عامل پیروزی 
و حرکت و ترقی است. قرآنی که مملو از برنامه‌های زندگی است. قرآن در 

میان آنها به صورت یک کتاب زینتی و تشریفاتی مقدس درآمده است.
شکایت پیامبر از امتش

قرآن کریم درباره شــکایت پیامبر اکرم)ص( از امتش در روز قیامت 
می‌فرماید: و قال‌الرســول: یا رب! ان قومی اتخــذوا هذا القرآن مهجورا« 
پروردگارا! همانا این قوم و امت من قرآن را مهجور گردانیدند)فرقان- 30( 
در کتاب غیبت نعمانی، صفحه 46 این تفسیر ذکر شده که پیامبر اکرم)ص( 
در قیامت شکایت می‌کند از اینکه من به آنها گفتم که به قرآن و اهل بیتم 

تمسک کنید و از این دو جدا نشوید و آنها این دو را رها کردند.
تفاوت مهجور کردن با به مهجوریت گرفتن

معنــای صحیــح »اتخذوا هذاالقــران مهجورا« این اســت که قرآن 
را بــه مهجوریــت گرفتند. مهجــور کردن بــا به مهجوریــت گرفتن 
تفــاوت ظریفی با هم دارنــد. در اولی یعنی مهجــور کردن فعل صریح 
و روشــن و آشــکار به صورت مســتقیم صورت می‌گیــرد و فاعل نیز 
 دانســته، تــرس و ابایی ندارد که فعــل را صریح و بی‌پــرده انجام دهد 
تــا دیگران به واقعیــت فعل پی ببرند، در حالی کــه در دومی یعنی به 
مهجوریت گرفتن، فاعل به هر علتی صریحا به انجام فعل مبادرت نمی‌ورزد 
بلکــه آن را در هاله‌ای از خفا و پوشــش انجام می‌دهد به گونه‌ای که در 
 ابتدا نمی‌توان به واقعیت فعل پی برد، بلکه شــاید در ابتدا عکس آن هم

 به نظر برسد. 
در مهجــور کردن قرآن بیمار از ابتدا به طبیب مراجعه نمی‌کند و به 
ســراغ قرآن نمی‌رود، در حالی که در به مهجوریت گرفتن قرآن بیمار به 
طبیب مراجعه کرده و داروهای شفابخش وی را گرفته ولی از آنها استفاده‌ای 
نمی‌کند. بنابراین حقیقت به مهجوریت گرفتن قرآن ترک مسائل مهم قرآنی 

و اسلامی و عمل برخلاف آموزه‌های وحیانی قرآن است.
عوامل به مهجوریت گرفتن قرآن

عوامل به مهجوریت گرفتن قرآن را به طور کلی می‌توان به دو دسته 
تقسیم کرد: 1- عوامل فرهنگی و اجتماعی 2- عوامل سیاسی. در قسم اول 
می‌توان به عواملی همچون غفلت مفسران از تفسیر و تبیین ابعاد مختلف 
اخلاقی،  اجتماعی و سیاســی و... قرآن کریم است که سبب شده مردم 
قرن‌ها از حقایق‌ قرآن محروم شوند و نتوانند آموزه‌های وحیانی قرآن کریم 
را در ســبک زندگی خود پیاده کنند. تفسیرهای تربیتی قرآن و یا حتی 
موضوعی اگر چه لازم و مفید اســت اما برای پیاده کردن آنها در سلوک 

عملی و رفتاری مردم کافی نیست، 
و باید مفسرین با یک نگاه کاربردی نسخه‌های عملی برای مخاطبان 
در عرصه‌های مختلف ارائه دهند و مردم احســاس کنند در هر بعدی از 
ابعاد زندگی فردی و اجتماعی خود می‌توانند به راهبردها و نســخه‌های 
عملی قرآنی مراجعه کنند و نیازهای خود را برطرف نمایند. در اینجا بحث 
استنطاق از قرآن مطرح می‌شود که باید نسخه‌های کاربردی و عملی حیات 

فردی و اجتماعی را از قرآن به دست آورد. 
و عامل دیگر فرهنگ نادرست بهره بردن از قرآن و آداب و رسوم غلط و 
پرداختن بیش از حد به علوم قرآن که مثابه پل عبور به معارف قرآن است، 
می‌باشد. اما در قسم دوم یعنی عوامل سیاسی یکی از نقشه‌های استعمار، 

منزوی کردن قرآن در صحنه عملی و کاربردی است. 
زیرا آنها به خوبی می‌دانند اگر آموزه‌های قرآن در هر جامعه‌ای عملیاتی 
و اجرا شود، هیچ‌گاه آنها نخواهند توانست به اهداف استعماری خودشان 
برسند. تحقیر سیاست برای علمای مسلمین و تحمیل حکومت‌های منحرف 
که التزام عملی به دستورات اسلام ندارند و سازو‌کارهای انحرافی دیگر نیز 

از نقشه‌های شوم استعمارگران برای مهجوریت قرآن کریم است.

صفحه ۷
یک‌شنبه ۱۶ بهمن  ۱۴۰۱ 
۱۴ رجب ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۲۳۶ 

مفهوم دوستی و دشمنی
در ادبیات اســامی و ایرانی دشمنی در 
مقابل دوستی و محبت به کار رفته است. گاه 
این واژه به معنای کراهت و نفرت و عداوت و 
خصومت به کار رفته و می‌رود. به این معنا که 
شخصی که دشمن معرفی و یا تلقی می‌شود 
کسی است که انسان به هر دلیل از او نفرت 
و کراهت داشته و خصومت و عداوت در میان 
آنان نهادینه شــده است. از این رو کسی که 
به علتی دریک مقطع زمانی و یا در حالی از 
حالات مورد کراهت قرار می‌گیرد به عنوان 
دشمن شناخته و معرفی نمی‌شود؛ بلکه زمانی 
شخص به عنوان دشمن شناخته می‌شود که 
کراهت دائمی و نفرت و خصومت، از پایداری 
برخوردار باشد؛ زیرا ریشه دشمنی در حوزه 
بینش‌ها و نگرش‌ها است و از آنجا که بینش‌ها 
و نگرش‌ها در انســان از امور پایدار اســت 
می‌توان گفت که دشمنی نیز به خصومت‌ها 

و کراهت‌های پایدار گفته می‌شود.

قرآن در آیه 114 سوره توبه 
با گزارشی از زندگی و عمل 
حضرت ابراهیم‌)ع( نشــان 
می‌دهد کــه هر گونه تمایل 
قلبــی و باطنی و عاطفی به 
معنای  به  دشمنان می‌تواند 
دوستی با آنان تلقی شود و 
شخص را در جرگه دشمنان 

خداوند قرار دهد.

کسانی که به بیزاری علنی 
از دشمنان خدا اقدام کنند 
درحقیقت اعلان بیزاری از 
دشمنان انسانیت کرده‌اند 
از  که  اســت  این‌گونه  و 
تایید  مورد  خداوند  سوی 
و پشــتیبانی و امدادهای 
در  و  قرار می‌گیرند  غیبی 
پیروزی و  امور خویــش 
موفقیت‌های بسیاری را به 

دست می‌آورند.

در میان مومنان باید این اصل رعایت شود که رابطه خود را 
با دیگران بر اساس میزان دیانت و مراعات اصول اخلاقی 
تنظیم کنند. به این معنا که اگر در میان دوستان و خویشان 
خود کسانی دارند که دارای رفتارهای ضد دینی هستند و به 
فسوق گرایش دارند بهتر است که با آنان رفت و آمد را کمتر 
کنند و اجازه ندهند که رفتارهای سوء آنان در ایشان به حکم 

خویشی و دوستی تاثیرگذارد.

خداوند در آیه 1 سوره ممتحنه مومنان را موظف می‌کند تا از 
دوســتی با دشمنان خدا و دین اجتناب کنند. در همین آیه به 
مومنان گوشزد می‌کند که هر گونه علاقه و دوستی قلبی و نیز 
ارتباط آشکار و نهان جایز نیست و از آنجا که خداوند به آشکار 
و نهان امور آگاه است از این مسئله نیز آگاه می‌باشد و هرگونه 

عملی در این ارتباط را به‌شدت مواخذه و مجازات می‌کند.

 اگر کســی در دل با دشمنان خدا دشمن باشد ولی در عمل کاری 
دیگر کند که خشنودی دشمنان دین را به همراه داشته باشد از اهل 
ایمان به شمار نمی‌آید؛ چنان‌که اگر کسی با دشمنان خدا در عمل 
دشمنی کند ولی در ‌اندیشه و بینش همراه آنان باشد و یا محبت و 

دوستی آنان را در دل داشته باشد از اهل ایمان نخواهد بود.

صفحه معارف روزهای: شنبه ،یک‌شنبه
 سه‌شنبه و پنج‌شنبه منتشر می‌شود

تلفن‌های مستقیم:  33941991  - 35202221
MaarefKayhan@Kayhan.ir

اهمیت تولی و تبری در قرآن 

در برخی از روایات آمده است: هل الایمان الا 
الحب و در برخی دیگر آمده است: هل الایمان 
الا الحب و البغض؛ ایمان چیزی جز دوســتی و 

دشمنی نیست. )الکافي،  ج‌۲، ص۱۲۵(
اینکه جمله را به شــکل پرسشــی مطرح 
می‌کنــد به این جهت اســت کــه از لطائف و 
ظرافت‌هــای بیانی در ادبیات عرب آن اســت 
که به این شــکل بر اهمیت و یا انحصار مطلبی 
تاکید شــود. این‌گونه است که گوینده اصرار و 
پافشــاری دارد که ایمان چیزی جز دوستی و 
دشمنی نیست تا این چنین معیاری را به دست 
خواننده و شنونده بدهد.بنابراین می‌توان گفت 
که آموزه‌های قرآنی به شکلی می‌کوشد تا معنای 

دوســتی و دشــمنی را تبیین کند و هر یک از 
آیات و آموزه‌ها بخشی ازمسئله را واکاوی کرده 
است.براین اساس هر یک از اعمال عبادی و غیر 
عبادی که در مسیر صراط مستقیم الهی انجام 
می‌شود مصداقی از مصادیق دوست داشتن و هر 
کاری که به عنوان مکروه و حرام معرفی می‌شود 
و از سوی کسی تحقق خارجی می‌یابد به عنوان 

مصداقی از دشمنی تلقی و معرفی می‌گردد.
اگر در آیات قرآن سخن از دشمنان درون و 
بیرون و یا دوستان درون و بیرون به میان می‌آید 
به معنای آن است که معیار و ترازوی سنجش را 

به درستی معرفی کند.
در آیات قــرآن ابلیس به عنوان دشــمن 
اختصاصی انســان معرفی می‌شود که از بیرون 
بــا بهره‌گیری از برخی از امکانات و فرصت‌های 
درونی انســان می‌کوشــد تا او را وسوسه کرده 
و در مسیر دشــمنی خداوند قرار دهد. در این 
میان عقل و فرشتگان به عنوان دوستان انسان 
می‌کوشند تا سد راه ابلیس و یارانش شده واجازه 

عمل به آنان ندهند.
بنابراین جنگی میان دوســتان و دشمنان 
انســان در درون و بیرون وی در جریان اســت 
که هر کســی گاه آثار آن را در زندگی خویش 
می‌بیند. از این روست که خداوند از همان آغاز 

آفرینش انسان به وی هشدار می‌دهد که مواظب 
ابلیس )کهف آیه 50( و شیطان )بقره آیه 36 و 
168 و 208 و انعام آیه 142( و همچنین یاران 
و دوستانش )کهف آیه 50( و نیز فرزندان ابلیس 
)همان ( باشد؛ زیرا ابلیس و دوستان و فرزندانش، 
دشمنان وی می‌باشند و اجازه نمی‌دهند تا در 
مســیر کمالی تقرب الی الله و صبغه الله و متاله 

شدن و نیز خلافت الهی گام بردارد. 
خداوند در آیاتــی دیگر تبیین می‌کند که 
ابلیس دشمن سوگند خورده انسان و آشکارترین 
و روشن‌ترین دشمن وی می‌باشد.)یوسف آیه 5 
و اســراء آیه 53 و اعراف آیات 22 و 24 و بقره 

آیات 36 و 168(

اساسا ریشه همه دشمنی‌ها در جهان به ویژه 
با انسان را می‌بایست در حضور و وجود ابلیس 
ســوگند خورده جست؛ زیرا همه کسانی که به 
عنوان دشمنان انسان معرفی می‌شوند کسانی 
هستند که ارتباط مســتقیم و غیر مستقیم با 
ابلیس دارند. از جمله این دشمنان‌، انسان‌هایی 
هســتند که روح و روان خویــش را به ابلیس 
فروختــه و با وی معاملــه کرده‌اند. این افراد به 
عنوان دوستان ابلیس معرفی شده‌اند.)کهف آیه 
50( با آنکه دوستان شیطان‌، انسان‌هایی از جنس 
ما هســتند ولی در مسیری گام بر می‌دارند که 
هلاکت و هبوط و سقوط خودشان در آن است 
و می‌کوشــند تا دیگران را نیز به این چاه ویل 

دوزخ خشم الهی بکشانند.
بنابرایــن اگر در حوزه عمــل اجتماعی و 
سیاسی از دشــمنان و دوستان سخن به میان 
می‌آید باید در همین چارچوب معنا کرد؛ بدین 
معنی که هر کســی که در مسیر کمالی انسان 
قرار می‌گیرد و دیگران را بدان تشویق کرده و یا 
یاری می‌رساند جزو دوستان انسان و هر کسی که 
سد راه این مسیر شده و آدمی را به سوی دوری 
از صفات الهی دعوت می‌کند دشمن انسان تلقی 
و معرفی می‌شــود. بر این اساس می‌توان گفت 
که دوســتان دشمن انسان نیز دشمن انسان‌ها 
هســتند چنان‌که دشمنان دشــمن انسان نیز 

دوستان انسان می‌باشند.
دشمن خدا‌، دشمن انسان

از آنجا که ارتباط تنگاتنگی میان انســان و 
خداســت می‌توان گفت که دوستان خدا همان 
دوستان انسان و نیز دشمنان خدا همان دشمنان 
انســان در آموزه‌هــا و تحلیــل و تبیین قرآنی 
هســتند؛ زیرا دشمنان خدا کسانی هستند که 
اجازه نمی‌دهند تا موجودات هســتی از جمله 
انســان به سوی خداوند و کمالات الهی حرکت 
کنند. ازاین رو هرکسی که دشمن خدا و صراط 
مستقیم او می‌باشد در حقیقت دشمن کمالات 
الهی و تقرب‌جویی انسان به سوی خدا و دستیابی 

به خلافت الهی است. 
ازاین دشــمنان می‌توان به ابلیس و یاران 
وی که دشمنان سوگند خورده و آشکار انسان 

هستند یاد کرد. 
افزون بر این گروه خداوند دشــمنان خدا 
را کســانی بر می‌شمارد که در بینش و نگرش 
و عمــل رهزن انســان بوده و وی را از مســیر 
کمالی و صراط مستقیم گمراه می‌کنند. خداوند 
 حزب شیطان )مجادله آیات 19 و 20( کافران 
)بقره آیه 98( منافقان )مجادله آیات 20 و 22( و 
مجادله کنندگان در آیات الهی بی‌دلیل و برهان 
)غافر آیه 35( و فرعون و طاغوت )طه آیه 39( و 
اخراج کنندگان پیامبر از مکه )ممتحنه آیه 1( و 

کمال مورد غضب الهی قرار می‌گیرد. این بدان 
معناســت که دشمن دین و خدا و انسان لزوما 
کسانی در عرصه قدرت سیاسی و طاغوت نیستند 
بلکه می‌توانند به شکل فردی و یا گروهی عمل 
کنند و در جناح شــیطان و اولیای او وارد شده 
و سد راه کمال انسان که همان صراط مستقیم 

الهی است شوند.
تولی و تبری‌، رفتار اجتماعی و سیاسی

تولی و تبری از فروع اســام است و مفهوم 
آن ابراز دوستی یا دشمنی می‌باشد.از نظر قرآن 
و اســام ابراز دوستی نسبت به دوستان خدا و 
عمل برای آنان و یا حرکت در مسیر آنان کفایت 
نمی‌کند بلکه باید هر دوســتی یا تولی همراه با 
تبری )دشمنی( نســبت به دشمنان و یاران و 

کارهایشان باشد. 
از این رو در ساختار تفکری و عمل‌، مسئله 
تولی و تبری در کنار هم قرار می‌گیرد. برخی از 
مومنان می‌گویند که داشتن تولی کفایت می‌کند 
و نیازی نیست تا مرزهای خود با دشمنان را جز 
به ابراز دوســتی با دوستان و همکاری وعمل با 
ایشان نشان دهیم. در حالی که از نظر قرآن هرگز 
دوستی و مرزبندی میان دوستان و دشمنان جز 

و مرز خود را از دشــمن جدا کرده و مشخص 
نمایــد؛ زیرا ادامه رفتارهای پیشــین بی‌هیچ 
مرزبندی به معنای جنگ با خدا و همراهی با 

دشمن تلقی می‌شود.
به سخن دیگر مهربانی و جاذبه داشتن نسبت 
به همگان امری بسیار پسندیده است ولی این 
تا زمانی است که دشمنی شخص آشکار نشده 
باشــد ولی هر گاه دشمنی شخص آشکار شود 
ادامه دوســتی و محبــت نمی‌تواند مورد قبول 

منصور حسینی

با تولی و تبری کامل نمی‌شود؛ زیرا همان‌اندازه 
که لازم اســت تا شــخص دارای جاذبه باشد و 
دوســتان خدا را به سوی خود جذب کند باید 
نسبت به دشــمنان تبری داشته و اجازه ندهد 
تا آنان به حریم وی نزدیک شــوند چه رسد که 
نسبت به آنان ابراز دوستی کند هر چند که در 

عمل با آنان همراهی نکند.
به سخن دیگر مرزبندی، زمانی کامل و تمام 
می‌شود که شــخص افزون بر تولی، با تبری از 
دشمنان در مقام‌اندیشه و عمل گام‌های عملی 
بردارد. براساس تعالیم اسلام نه تنها لازم است 
که انسان مومن در ‌اندیشــه و باور تفاوت‌های 

باشد؛ چنان‌که ادامه تعامل و رفت و آمد به شکل 
گذشته نمی‌تواند شخص را به عنوان مومن واقعی 
بشناساند؛ زیرا مردم بر اساس آموزه‌های وحیانی 
و درست‌، به دوستان و دشمنان شخص می‌نگرند 

و قضاوت می‌کنند.
چرایی بیزاری

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که بیزاری 
که به معنای اعلان رســمی و شفاف دشمنی با 
دشمنان خدا و دین است چرا باید انجام پذیرد؟ 
آیا کینه و دشمنی باطنی کفایت نمی‌کند؟ آیا 
قطع رابطه بی‌اعلان بیزاری نمی‌تواند جایگزین 

بیزاری شفاف شود؟ 

حضور قلب رسیدن به این معرفت است که ما در محاذات )در برابر( حق قرار گرفته‌ایم. 
در این صورت ما باید همیشه حضور قلب داشته باشیم چون همیشه در محاذات هستیم 
با این تفاوت که در نماز علاوه ‌بر محاذات، تخاطب هم وجود دارد. پس حضور قلب و بلکه 
تخاطب توجه به معانی کلمات نیست‌، کلمات ابزار تخاطب است مثل عینک که وسیله رویت 
شفاف است، اگر به خود عینک نگاه کنیم بیرون را نمی‌بینیم و اگر بیرون را نگاه کنیم عینک 
را نمی‌بینیم. علامه حسینی طهرانی می‌گوید مرحوم سید‌هاشم حداد از آقای مطهری پرسید 
آیا در نماز حضور قلب داری؟ گفت: به طور کامل به معانی کلمات توجه دارم. فرمود پس 
شما کی نماز می‌خوانید!؟ اگر حضور قلب همان احساس در برابربودن است پس لوازم مهّمی 
باید داشته باشد. حضرت امام می‌فرماید من محضر حاج آقا ابوالحسن قمی را درک کردم، 
در نماز رنگش به‌طور محسوسی زرد می‌شد. حاج محقق انصاری خطیب مشهور قم در منبر 
گفته بود ما خیال می‌کردیم حاج آقا ابوالحسن قمی بشر است بعد متوجه شدیم ملک است!

 عایشــه می‌گویــد رســول خــدا)ص( وقتی بــه نمــاز وارد می‌شــد مــا را دیگر 
نمی‌شــناخت. امام سجاد)ع(در حال نماز بود، عبا از یک دوش مبارک پایین افتاد اصلاح 
نکردنــد، بعــد از نماز ابوحمزه ثمالی گفت آقا چرا عبا را درســت نکردید؟ فرمود: ویحک 
 اتدری بین یدی من کنت؛ وای بر تو مگر می‌شد؟ آیا نمی‌دانستی در برابر چه کسی بودم. 

)وسائل الشّیعه، ج۴، باب تاکّد استحباب الاقبال »بالقلب« علی الصّلاهًْ ص۶۸۸(.    
انــدر همــه عمر خود شــبی وقــت نماز          
آمــد بــر مــن خیــال معشــوق فــراز
برداشــت ز رخ نقــاب و می‌گفــت مــرا

بــاری، بنگــر، که از کــه می‌مانــی باز؟ 
)عراقی(

* آیت‌الله سید حسن عاملی

معبود برابر  در  حضورقلب 

در ميان نيروهاى حاكم بر وجود انسان شايد هيچ نيروىي به‌اندازه عادت قوى نيست.
وقتى كه انسان روحيه مردم را بشكافد م‌‏ىبيند آنچه كه حكومت بيشترى بر روحيه 

مردم دارد عادات است. 
آن‏وقت عادات، عقل انســان را هم تحت تأثير قرار مــى ‏دهد، يعنى عقلش را براى 

توجيه عادتش به‌کار می‌گیرد.      
من اين را دقيقاً تجربه كرده‌ام. اگر كي امر مذهبى براى مردم عادت شده باشد،چنان‌که 
انســان صد تا دليل قاطع از نصّ قرآن و صدها حديث مســلّم براى مردم بياورد، بگويد 
قــرآن اين را م‌‏ىگويــد، امام جعفر صادق اين را م‌‏ىگويد، امام باقر اين را م‌‏ىگويد، همه 
 ائمــه اين را گفته‌‏اند، اين هم كلماتشــان، برو بگرد، اگــر غير اين تو چيزى پيدا كردى! 

قبول نمك‌ىند. 
نم‌ىگويد كه من قرآن يا حديث را قبول ندارم ولى كوشش مك‌‏ىند اينها را به‌گونه‌‏اى 

توجيه و تأويل‏ كند.
قرآن هم روى اين قضيه خيلى تيكه دارد.قرآن در توجيه مذهب شرك هميشه روى 

مسئله عادت و تقليد ازگذشتگان و نياكان ]تأيكد دارد.[ 
من در قرآن‌، كاوش و مطالعه كردم، ديدم ىكي از آن مسائلى كه همه پيامبران با آن 

رو‌به‌رو بوده‌‏اند عادات و تقليدات است.  
 * مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى
)فلسفه تاریخ 4-1(؛ ج‏15؛ صص945-946
 با تلخیص و ویرایش جزئی 

نقش پنهان و منفی »نیروی عادت« 
در رفتار انسان‌ها

همان گونه که در حوزه بینشی و‌اندیشه‌ای لازم است که انسان جهت گیری‌های ذهنی شفاف و روشنی داشته باشد در 
حوزه عمل نیز جهت گیری‌ها باید از شفافیت لازم و کافی برخوردار باشد تا انسان هدف و مقصد کار خویش را گم نکند. 
اگر در آیات قرآن سخن از تولی و تبری از دوستان و دشمنان خدا به میان می‌آید در حقیقت از آن روست تا شخص 
راه را گم نکند و در مسیر نادرست تحت تاثیر گفتمان‌های دیگر قرار نگیرد و ناخودآگاه وناخواسته در مسیری گام برندارد 
که دشمنان آن را تعیین و تلقین و تثبیت کرده‌اند. این‌گونه است که تولی و تبری به معنای مرزبندی شفاف و روشن در 
حوزه عمل خود را نشان می‌دهد و ارزش و جایگاه مهم وارزشی خود را به عنوان معیار و ترازوی سنجش اعمال مومنان 
مطرح می‌کند. بی‌گمان نقش تولی و تبری در عمل اجتماعی وسیاسی بیش از هر عرصه وحوزه دیگر است. نویسنده در 

این نوشتار بر آن است تا این نقش را با نگاهی به آموزه‌های وحیانی تبیین کند.

در مقابل، هر گاه ســخن از دوستی به میان 
می‌آید به ابعاد ثبات و پایداری محبت و مهر در 
میان دو شــخص توجه می‌شود. به این معنا که 
هر‌اندازه رابطه و پیوند میان دو کس از نظر عاطفی 
قوی و مستحکم باشد مفهوم دوستی بیشتر خود 
را نشــان می‌دهد. از این رو دوستان در‌اندیشه و 
بینش و نگرش به شــکلی همانند می‌اندیشند و 
عمل می‌کنند و از نظر مردم گویا آن دو یک روح 
در دو بدن هستند. بر این اساس است اگر کسی را 
می‌خواهی بشناسی باید به دوستان وی نگاه کنی؛ 
زیرا دوستان‌،آینه تمام نمای روحیات و اخلاقیات 

و اعمال یکدیگر هستند.
قرآن و مسئله دوستان و دشمنان 

مسئله دوست و دشمن یکی از کلیدی‌ترین 
مســائل و محورهای کتاب الهی است؛ زیرا به 
ســبب نقش و جایگاه مهم و حساس دوست و 
دشمن نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. 
می‌توان گفــت که همه آموزه‌هــای قرآنی به 
گونه‌ای با مســئله دوســتی و دشمنی عجین 
شــده است و حتی در تفسیری که ازسوی امام 
صادق‌)ع( و امام باقــر)ع( و دیگر امامان‌)ع( از 
مفهوم ایمان ارائه شده این معنا تقویت می‌شود 
کــه ایمان چیزی جز دوســتی یا دوســتی و 

دشمنی نیست. 

مشرکان )توبه آیات 113 و 114( و بت‌تراشان 
)توبه آیه 114( را از جمله دشمنان خدا و انسان 

بر می‌شمارد.
دشمنان خدا و انسان کسانی هستند که در 
مسیر شیطان گام برداشته و به عنوان دوستان 
شیطان ضد انسان و راه خداوند عمل می‌کنند. 
در قرآن فرعون به عنوان نماد طاغوت و رهزن 
سیاسی جوامع بشری معرفی می‌شود تااین‌گونه 
دانســته شود که هر کسی که در عمل سیاسی 
و اجتماعی در حوزه قدرت نقش طاغوت را ایفا 
می‌کند دشــمن انسان و خداست و باید از وی 

تبری جست.
مشــرکان و اخراج کنندگان پیامبر )ص( و 
انسان‌های مومن نیز هر چند که در حوزه عمل 
سیاسی نیستند و به عنوان طاغوت و قدرت باطل 
عمل نمی‌کنند ولی رفتارشــان نیز همان گونه 
ارزیابی و تحلیل می‌شــود. از سویی دیگر عمل 
این دسته به عنوان یک عمل اجتماعی گروه‌ها 
و نهادهای اجتماعی معرفی شده و به عنوان ضد 

خود را با کافر و مشرک مشخص کند بلکه لازم 
است که درنمود خارجی و در عمل اجتماعی و 
سیاسی نیز این‌گونه باشد. بنابراین اگر کسی در 
دل با دشــمنان خدا دشمن باشد ولی در عمل 
کاری دیگر کند که خشــنودی دشمنان دین 
را به همراه داشــته باشد از اهل ایمان به شمار 
نمی‌آید؛ چنان‌که اگر کسی با دشمنان خدا در 
عمل دشمنی کند ولی در ‌اندیشه و بینش همراه 
آنان باشــد و یا محبت و دوستی آنان را در دل 

داشته باشد از اهل ایمان نخواهد بود.
خداونــد در آیه 22 ســوره مجادله یکی از 
راه‌های قرار گرفتن شخص در حوزه عمل سیاسی 
و اجتماعی به عنوان حزب‌الله را بیزاری جستن 
آشــکار از دشمنان خدا می‌داند و در همین آیه 
توضیح می‌دهد که اگر کسی خواهان رستگاری 
است تنها با بیزاری جستن در باطن و ظاهر از 
دشمنان خداست که می‌تواند به آن دست یابد.
در حقیقــت خداوند در این آیــه بیزاری 
جســتن را نه تنها نشــانه‌ای از ایمان راستین 
شــخص می‌داند بلکه عامل مهم در رستگاری 

وی بر می‌شمارد.
کسانی که به بیزاری علنی از دشمنان خدا 
اقدام کنند درحقیقت اعلان بیزاری از دشمنان 
انســانیت کرده‌اند و این‌گونه است که از سوی 
خداونــد مورد تایید و پشــتیبانی و امدادهای 
غیبی قرار می‌گیرند و در امور خویش پیروزی 
و موفقیت‌های بســیاری را به دست می‌آورند. 

)همان(
خداوند در آیه 114 سوره توبه با گزارشی از 
زندگی و عمل حضرت ابراهیم‌)ع( نشان می‌دهد 
که هر گونه تمایل قلبی و باطنی و عاطفی به 
دشمنان می‌تواند به معنای دوستی با آنان تلقی 
شود و شخص را در جرگه دشمنان خداوند قرار 
دهد. در این آیه همچنین روشــن می‌شود که 
انسان تا زمانی که از وضعیت شخصی آگاه نشده 
است می‌تواند با او رابطه انسانی داشته باشد ولی 
هر گاه دوستی و دشمنی شخص نسبت به خدا 
و دین معلوم شد باید موضعگیری روشنی در 
قبال او صورت گیــرد. بنابراین هر گاه معلوم 
شود که شخصی دشمن خدا و دین اوست باید 
به ســرعت اعلان برائت و بیزاری از وی جسته 

از نظر قــرآن نمی‌توان رفتارهای دوگانه‌ای 
در پیش گرفت. به این معنا که دشــمنی قلبی 
و باطنــی و حتی قطع رابطه با دشــمنان برای 
اثبات ایمان کفایت نمی‌کند بلکه مومن افزون 
بر آنکــه نباید هیچ محبت و دوســتی قلبی و 
باطنی با دشمنی داشته باشد بلکه باید هرگونه 
ارتباطی که حکایت از دوستی و محبت ظاهری 
دارد قطع کرده و حتی به طور رســمی و علنی 
اعلان برائت و بیزاری نسبت به بینش و نگرش 

و رفتارهای او بکند.
خداوند در آیه 1 ســوره ممتحنه مومنان را 
موظف می‌کند تا از دوســتی با دشمنان خدا و 
دیــن اجتناب کنند. در همیــن آیه به مومنان 
گوشــزد می‌کند که هر گونه علاقه و دوســتی 
قلبی و نیز ارتباط آشــکار و نهان جایز نیســت 
و از آنجا که خداوند به آشــکار و نهان امور آگاه 
اســت از این مسئله نیز آگاه می‌باشد و هرگونه 
 عملــی در ایــن ارتباط را به‌شــدت مواخذه و

 مجازات می‌کند.
دوســتی با دشــمنان خداوند در هر مرتبه 
و ســطحی که باشــد نمی‌تواند با ایمان واقعی 
سازگار باشــد )مجادله آیه 22( بنابراین کسی 
که به دشمنان خدا مهر می‌ورزد و اعتماد داشته 
و رفتار محبت‌آمیز دارد درحقیقت نســبت به 

خداوند ایمــان واقعی ندارد و در ایمان خویش 
دروغگو و منافق اســت. خداوند در آیه نخست 
ســوره ممتحنه توضیح می‌دهد که دوستی و 
همکاری و اعتماد داشتن با دشمنان خداوند به 
سبب آنکه موجب گمراهی شخص می‌شود باید 
مــورد توجه مومنان و جامعه ایمانی قرار گیرد؛ 
زیرا ادامه رفــت و آمدها و ارتباط قلبی و میل 
باطنی درکنار اعتماد و همکاری با آنان می‌تواند 

زمینه و بستر مناسبی برای تغییر بینش و نگرش 
شخص شود. بسیار دیده شده است که کسانی 
که با دشمنان رفت و آمد داشته‌اند در بلندمدت 
دین و ایمان خود را ازدست دادند؛ زیرا انسان‌ها 
از نظر سطح ایمان متفاوتند و دوستی و ارتباط 
می‌تواند تردیدها و تشکیک‌ها را در آنها افزایش 
دهد و نســبت به ایمان، آنان را سرد و شکننده 
کند. از این رو هر گونه ارتباط را به قصد واکسینه 

کردن فرد و جامعه جایز نمی‌شمارد.
برخی به قصد دستیابی به امری و موفقیت 
در کاری به دوســتی و ارتباط با دشمنان اقدام 
می‌کنند. بسیاری از دولت‌های اسلامی و گروه‌ها 
و احزاب در جوامع اسلامی این‌گونه هستند؛ زیرا 
بر این باورند که می‌توانند با حفظ دین و ایمان 
با دشمنان دوستی کرده و از این روابط حسنه و 
خوب به شکل ابزاری برای مقاصد عالی اسلامی 

و تعالی جامعه بهره گیرند. 
خداوند در همین آیــه تبیین می‌کند که 
دوســتی و ارتباط با دشــمنان حتی به قصد 
بهره‌گیری ابزاری نادرست و ممنوع است؛ زیرا 
این‌گونه حرکت‌ها نمی‌تواند به فرجام خوبی ختم 
شود. انسان‌ها برای اینکه جامعه قوی ایمانی و 
امت سالم و صالح داشــته باشند باید روابط و 
دوستی‌ها و ارتباط خود را بر اساس معیارهای 
اســامی تنظیم کنند. بنابراین حتی اگر میان 
خویشــان و بستگان کسانی هستند که نسبت 
به خداوند دشــمن هســتند باید با آنان قطع 
رابطه کنند و اجازه ندهند که رابطه خویشــی 
آنان فرصتی برای ایجاد تردیدها و تشــکیک‌ها 
شــود و یا موجب شود تا منش و کنش آنان در 
اینها تاثیر بگذارد. بنابراین لازم است که رابطه‌ها 
میان افراد بر اساس معیارها و موازین دینی انجام 

گیرد.)ممتحنه آیات 1 تا 3(
در میان مومنان نیز باید این اصل رعایت شود 
که رابطه خود را با دیگران بر اساس میزان دیانت و 
مراعات اصول اخلاقی تنظیم کنند. به این معنا که 
اگر در میان دوستان و خویشان خود کسانی دارند 
که دارای رفتارهای ضد دینی هستند و به فسوق 
گرایش دارند بهتر است که با آنان رفت و آمد را 
کمتر کنند و اجازه ندهند که رفتارهای سوء آنان 
در ایشان به حکم خویشی و دوستی تاثیرگذارد.

در حقیقت مرزبندی شفاف می‌تواند ضامن 
حفظ و اســتمرار ایمان باشد. هر گونه نادیده 
گرفتن مرزبندی‌ها و عدم شــفافیت می‌تواند 
موجب گمراهی فرد و یا جامعه شود. به عنوان 
نمونه ارتباط دوستانه با دشمنان دین ازجمله 
برخی کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی که 
عناد صریح و روشــنی با دین اسلام دارند به 
معنای آن خواهد بــود که آنها در روند ایمان 
مردم و جامعه خلل وارد سازند. تعاملات تجاری 
نباید بهانه‌ای باشد برای اجازه دادن به دشمنان 
اسلام برای حضور در صحنه سیاسی و اجتماعی 
کشورهای اسلامی. اعلان برائت آشکار نسبت به 
دشمنان به معنای حفظ و حراست از مرزهای 
عقیدتی و سیاســی و اجتماعی امت و جامعه 
اســامی اســت. این مطلب از ضروریات دین 
اسلام می‌باشــد و کسی نمی‌تواند آن را منکر 
شود و یا نادیده بگیرد؛ زیرا هر گونه ارتباطات 
حسنه و دوستی با دشمنان خدا و پیامبر)ص( 
به معنای پذیرش زمینه‌های گمراهی )قصص 
آیه 15( ســلطه دشــمنان )ممتحنه آیه 2( 
توهین به ارزش‌ها و آرمان‌ها و پذیرش تحقیر 
و توهین آنان نسبت به مومنان و جامعه ایمانی 
)ممتحنه آیه 1( افزایش بی‌عدالتی و مانع جدی 
بر سر راه اجرای عدالت )مائده آیه 8( جنگ و 
جدال‌های درونی میان مومنان )آل عمران آیه 

103( می‌باشد.
دشمنان می‌کوشند با نزدیکی و فریبکاری 
)اعــراف آیه 22 و طــه آیــات 117 تا 121( 
و نیرنــگ و حیله )یوســف آیــه 5( موجبات 
تفرقه و دشــمنی میــان افراد یــک جامعه و 
 کشاندن آنان به ســوی پرتگاه تباهی و سقوط 

)آل عمران آیه 103( را فراهم آورند. 
بــر این اســاس اعــان رســمی مرزبندی با 
بهره‌گیری از اصول تولی و تبری لازم و ضروری است. 

با توجه به آنچه گفته شد می‌توان به‌خوبی 
مفهوم و اهمیت تولی و تبری را در زیارت عاشورا 
درک کرد که خطاب به امام حســین)ع( عرض 
می‌کنیم: إنِیِّ سِــلمٌْ لمَِنْ سالمََکمْ، وَحَرْبٌ لمَِنْ 
حارَبکَــمْ إلِی یوْمِ القِْیامَهًْ،؛ من تا روز قیامت در 
صلحم با کسی که با شما صلح کرد و در جنگم 
با کسی که با شما جنگید.)با دوست شما دوستم 

و با دشمن شما دشمنم(


